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بر ناتوانی بشر از شناخت  :و روایات معصومین در این مقاله دلایل نقلی، شامل قرآن :چکيده

ت و و با بیس شده بررسیشامل عقل، وهم، خیال و فکر بشری  خدا بوسیلة ابزارهای شناختی

در لکه به ست، بنی بشر فاقد معرفت خدا البته. شده استتأکید و تأیید  ،دو دسته آیه و روایت

  ندارد.این معرفت دخالتی 

معرفت خدا، فعل خدای متعال است و بشر نسبت به آن منفعل است، خدای سبحان تفضلاً    

د نسبت به معرفت موهبتی خدای تواننسان بخشیده است. انسان مختار میاین معرفت را به ا

ن جهت ، که بدیکند، یا آن را منکِر شود و ادبار کند، یا آن را بپذیرد و اقبال دگیربمتعال موضع 

دهند که خدای متعال گردد. آیات و روایات نشان میم و مستوجب ثواب یا عقاب الهی میمستلز

رفت معبعلاوه  حاصل شود.بشری برای او معرفتی  تا آیدعقل، وهم، خیال و فکر انسان نمی در

بشر در آن، دخالتی ندارد و این معرفت قبل از نشئة دنیا به انسان  است،فعل خدا  ،خدای متعال

 اعطا شده است.
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 پيشينه

وق تا صد محاسن برقی، کافی کلینی و توحید، از منابع حدیثی متقدّم شیعه   

ی در تباشند، روایاای تفسیر کلام الله میگونهه جوامع حدیثی متأخر، که هر کدام ب

 اند. دهآورصورت پراکنده ه عدم شناخت خدا ب باره

همچنین اکثریت عرفا، فلاسفه و متکلمین، در باب امتناع شناخت ذات خدا    

 تند.قائل نیس «باللهمعرفت خدا »با این توضیح که به ، اندداشته سخنانی بیان

به این مطلب  9آیت الله میرزا مهدی اصفهانی ،اما بیش از همه در عصر حاضر   

 ند.ان در این باب گفتگو و تألیف کردهو بالتبع، شاگردان ایشاتوجه کرده 

مذکور وجود ندارد: اولاً گردآوری  هایحاضر دو ویژگی دارد که در نوشته مقالة   

ناخت شو خدا توسط بشر  ه نشدنشناختدر زمینة یکپارچه اکثر آیات و روایات 

ان دهد. ثانیاً نشدی اسلام به خداشناسی را نشان می، که مجموعاً نظام اعتقاخدا بالله

دادن تواتر معنوی این موضوع در روایات شریفه، که ما حصل آن اثبات اعتقادی 

 باشد.ت نقلی علاوه بر دلایل عقلی میپایة مسلمّیا بر

 قدمهم

انبیاء الهی و شرایع آسمانی، معرفت خدا و توحید ة ترین آموزمهمترین و اساسی   

ای که هر پیامبری، رسالتش را با دعوت مردم به عبادت خدا آغاز گونهه ب ؛است

در  :صالح و شعیبظام الهی، نوح، هود، از زبان انبیاء ع ی حکیم،کرد. خدا

یعنی ای ؛ «قالَ يا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْْهُُ »فرماید: اعراف و هود می هایهسور

 الله را عبادت کنید که غیر از او الهی نیست.  !مردم

                                                           
تهاد مطلق اج یهاجاز یهمیرزای نائینی و تنها دارند یهفقیه اصولی، از شاگردان برجستبنیان گذار مکتب معارفی خراسان و . 1

الحسن اصفهانی و حاج شیخ عبدالکریم حائری مورد تأیید قرار از ایشان که توسط آیات عظام، آقا ضیاء الدین عراقی، آقا سید ابو
 (575 - 561احیاگر حوزه خراسان، ص )گرفت. 
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ت ایست مردم نسبت به الله معرفبمیپس عبادت فرع بر معرفت است، سویی از   

این معرفت کجا و چه زمانی حاصل شده است؟ و آیا  پرسیم:می. اینک داشتندمی

مردم توان شناخت الله را  یا اساساً ؟اندی در این معرفت داشتهنقشخود مردم 

 اند؟داشته

که معرفت خدا، از کجا نشأت پاسخ دهد  هاپرسشبه این کوشد این مقاله می   

 .را دارد یا ندارد گرفته است و اینکه انسان، امکان شناخت خدا

این  .به حکم عقل، مخلوقات محدود، قدرت شناخت خالق نامحدود را ندارند   

 ، به بیاناتداندمی دهندهذکّرتمنبّه و عقل را مطلب عقلی با آیات و روایاتی که 

از نصوص وحیانی،  از هر گروه حدودیت مقالهمشود. به لحاظ مختلف اثبات می

 ود. شنقل مینمونه  تنها چند

عای ، اددر این زمینهموضوعی روایات  توان به دلیل فراوانیِدانست که میباید    

سی سندی تک تک روایات . این مهم ما را از بررکردتواتر معنوی در این موضوع 

 9کند.نیاز میبی

 از شناخت خدابشر، روایات ناتوانی عقل، وهم، خيال و فکر 

 از شناخت خدا «عقل»ناتوانی  .1

 روایاتی که در آن از مشتقات لفظ عقل استفاده شده است. عقل را از شناخت   

 کند:خدا عاجز و در احتجاب معرفّی می

)تحف العقول، .« .. كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الإبْصَارِ   احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ »: فرمود 7أمیر المؤمنین -9

 (215ص: 

در پاسخ این درخواست که توصیف خداوند را از حضرتش  7امام مجتبی -2

                                                           
، 8 ، جمعجم رجال الحدیث للخوئی) .«و إن استفاضة الروایات اغنتنا عن النظر فی إسنادها»نویسد: . چنانکه آیت الله خویی می1

 (063ص 
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 مُدْرٌٌَ وَ لََ الَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لََْ يَكُنْ لَهُ أوََّلٌ مَعْلُومٌ وَ لََ آخِرٌ مُتَ نَاهٍ، وَ لََ قَ بْلٌ »خواستند، فرمود: 
ٍٍ ف َ بَ عْدٌ مََْدُودٌ، وَ لََ أمََدٌ بَِِتََّّ وَ لََ شَخْصٌ فَ يَتَجَزَّأَ، وَ لََ  ََ ِِ  ُُ ََ ََ ُُدْرٌُِ الْعُقُولُ  اخْتِ ََ؛  فَ  وَ  يَتَ نَا

َِكَرُ وَ خَطَراَُُ هَا امُهَا وَ لََ الْ  (15)التوحید، ص: ...«  أوَََْ

 از شناخت خدا «وهم»ناتوانی . 2

بشر را عاجز از  ،استفاده شده است «وهم»روایاتی که در آن از مشتقات لفظ    

 دانند.م خدا میتوهّ

هایی ییوهم، خیال و فکر غیر از عقل هستند. این قواهای نفسانی در انسان توانا   

ولی همگی تحت اشراف عقلند، لذا آنان نیز راهی به شناخت خدا ، کنندایجاد می

 ندارند:

امكم»فرمود:  7امام باقر -9 د مخلوق مصنوع مثلكم مردو أدقّ معانيه  یف كلّما ميّزتموه بأوَ
م أن لله ُعالى زبانيتين، فإن ذلك كمالها و يتوَّم أن عدمها و  إليكم. لعلّ النمل الصغار ُتوَ

، ص: 66لانوار، ج)بحار ا« نقصان لمن لَ يتّصف بهما. و َذا حال العقَء فيما يصَون الله ُعالى به

213) 

به آن  933، ص 3در این حدیث که ملا صدرا هم در شرح أصول الکافی، ج   

ین ترر چیزی که وهم انسان حتی به دقیقدارند که هبیان می 7امام د،می کناشاره 

ش سوی خوده معنا به آن احاطه پیدا کند، مخلوق و مصنوعی مثل خود اوست، که ب

کوچکی است که  ةدر شناخت عقلی خدا مانند مورچ 9گردد. و حال عقلاءباز می

زیرا کمال را در  ،کند خدای متعال دارای دو شاخک عظیم استم میشاید توهّ

 بیند.نقصان را در نداشتن آن میشاخک و 

 وَ إنَّ اللَّهَ َُ بَارٌََ وَ َُ عَالَى أَجَل  »فرمود: در مناظره با راهب نصرانی می 7امام کاظم -2
                                                           

ه خدا کنند کپندارند، و گمان میدر وجود می کمال را یهروایت، فیلسوفانی است که همتوضیح آنکه منظور از عقلاء در این . 5
 هم وجود است. حال آنکه خدای متعال هم خالق شاخک و هم خالق وجود است.
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َِفَ بِطوُلٍ أوَْ قِصَرٍ  ٍٍ أوَْ سُكُونٍ أوَْ يوُ امُ أَ  أعَْظَمُ مِنْ أنَْ يَُُدَّ بيَِدٍ أوَْ رجِْلٍ أوَْ حَركََ لُغَهُ الَوََْ ...«  وْ َُ ب ْ
 (75)توحید صدوق، ص 

 ناتوانی خيال از شناخت خدا .3

تعال خدای م خیال، استفاده شده است «خیل»روایاتی که در آنها از مشتقات لفظ    

 کنند:را غیر ممکن بیان می

امَ أنَْ َُ نَالَ الإ وُجُودَهُ، وَ حَجَبَ الْعُقُولَ  یالَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِ »: 7امام باقر -9 أنَْ َُ تَخَيَّلَ  مَنَعَ الَوََْ
 (98، ص 8)کافی، ج ...«  ذَاُهَُ لَِمْتِنَاعِهَا مِنَ الشَّبَهِ وَ التَّشَاكُلِ 

در پاسخ این درخواست که خداوند را وصف کند، پس از  7امیرالمؤمنین -2

ََ بدَِ  یالَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِ »تسبیح و تعظیم خداوند فرمود:  ا وَ لََ باَِ نٍ فِيمَا وَ لََ ءٍ مَِّ یَُوَ أوََّلٌ بِ
 (78همان؛ ص) ...« وَهْْا   يَ زاَلُ مَهْمَا وَ لََ مُاَزجٍِ مَعَ مَا وَ لََ خَيَالٍ 

 از شناخت خدا «فکر»توانی نا. 4

روایاتی که در آن از مشتقات لفظ فکر استفاده شده است. و ناتوانی فکر از    

 دهد:تذکر میشناخت خدا را 

لُغُكَ بُ عْدُ الهِْمَمِ وَ لََ ... »دارد: ضمن دعای یمانی عرضه می 7امیرالمؤمنین -9 ََ يَ ب ْ فَ
َِكَرِ وَ   (905 ص ،الدعوات و منهج العبادات)مهج ...«  يَ نَالُكَ غَوْصُ الْ

ٌِ  إِدْ  یوَ قَدْ ضَلَّتْ فِ ... »ای در مسجد کوفه فرمود: ضمن خطبه 7امیرالمؤمنین -2 راَ
كِيِْ أوَْ يُُِيطَ بهِِ  هُ ألَْبَابُ الْبَشَرِ باِلتََّْ مِ لِْنََّهُ أَجَل  مِنْ أنَْ يَُُدَّ ََ وَاجِسُ الَْْحْ ََ ٍُ عَلَ؛  كُنْهِهِ  ئِكَ ََ الْمَ

هِِ   (59)التوحید؛ ص...«  بتَِقْدِيرٍ قُ رْبِهِمْ مِنْ مَلَكُوتِ عِزَُّ

بشر هیچ راه عقلی،  ،ایت مشاهده گردیدهمانطور که در این چهار دسته رو   

 وهمی، خیالی و فکری به خدای متعال ندارد که شناختی برای او حاصل شود.

بشر را در ایجاد  شمارند ویات، معرفت را فعل خدای متعال میای از روااما دسته   

چه عقلی و چه غیر  -را  شناخت انسان ،دانند. لذا این روایاتمعرفت منفعل می
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را واجد  ل الهی بشرولی به فع ،ندکننفی می - عقلی که حاصل فعالیت انسان باشد

 دانند.معرفت خدا می

کی دو نمونه از هر دسته اشاره به خاطر فراوان بودن این روایات، فقط به ی   

 شود.می

روایات مؤید عدم شناخت خدا حاصل از فعّاليت انسان، در مقابل شناخت خدا 

 للهبا

 مبنای احتجاج خدا. 1

نش امبنای احتجاجات خدا با بندگانش بواسطة اعطاهایی است که خدا به بندگ   

 .استهای الهی کند. و معرفت یکی از عطیهمی

َُمْ »: 7امام صادق -9 اَ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَ؛ الْعِبَادِ بِاَ آُاَ  (276؛ ص9حاسن؛ ج)الم« وَ عَرَّفَ هُم إِنََّّ

هقَدِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِاَ قَ  إِلََّ أنََّهُ  إِنَّ أمَْرَ اللَّهِ كُلَّهُ عَجِيبٌ »: 7امام صادق -2 ِِ َْ « دْ عَرَّفَكُمْ مِنْ نَ 
 (86؛ ص9)الکافی؛ ج

 معرفت، صنع خدا. 2

گونه  دانند و هرخدای متعال می ةز روایات اساساً معرفت را ساختای ادسته   

 . به عنوان نمونه: کنندر را در آن نفی میدخالت بش

ُِنْعِ الْمَ " که پرسید:مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ در پاسخ  7امام صادق    ٍُ مِنْ  " ؟یَ َِ  مَنْ  عْرفَِ

ُِنْعٌ »فرمود:  ُِنْعِ اللَّهِ ليَْسَ للِْعِبَادِ فِيهَا   (963؛ ص 9)الکافی؛ ج.« مِنْ 

 خدای متعال بعد از معرّفی  ةمؤاخذ. 3

ف، ؛ البته این تعریکندمؤاخذه می شناساندن خودخدای متعال بندگانش را بعد از    

 معرفّی رضا و سخطش نیز هست.شامل معرفّی خود، افزون بر 

وْما  وَ ما كانَ اللَّهُ ليُِضِلَّ ق َ »کند. این حدیث، چهار آیه را تبیین می در 7امام صادق   
َُمْ  دا ََ خِ  بَ عْدَ إِذْ  ِْ َ لَهمُْ ما يَ تَّقُونَ  قال: حَتََّّ يُ عَرنفَ هُمْ مَا يُ رْضِيهِ وَ مَا يُ فَأَلْهمََها  طهُُ. وَ قاَلَ:حَتََّّ يُ بَينن
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َُ قْواَا   ا وَ  َ لَهاَ مَا ُأَُِْ فُجُورََ دَينْ قاَلَ: وَ مَا َُ تٌُُْْ  وَ  یقاَلَ: بَ ينَّ ََ َِّبِيلَ إِنَّا  إِمَّا شاكِرا  وَ إِمَّا   اهُ ال
. وَ عَنْ قَ وْلهِِ: َُمْ وَ أمََّا ثََوُدُ فَ هَدَيْ  كََُورا   قاَلَ: عَرَّفْ نَاهُ إِمَّا آخِذٌ وَ إِمَّا ُاَرٌٌِ عَلَ؛  فاَسْتَحَب وا الْعَم؛ نا

مْ فاَسْتَحَب وا  الْهدُى  َُ َُ قاَلَ: عَرَّفْ نَا ٍٍ بَ يَّنَّا لَهمُْ  یمْ يَ عْرفُِونَ وَ فِ الْعَمَ؛ عَلَ؛ الْهدَُى وَ   )همان(.« روَِايَ

 روایات ابزار نداشتن بشر برای معرفت خدا. 4

دارند که بشر ابزاری، چه عقلی و چه غیر عقلی برای شناخت روایاتی بیان می   

 خدا ندارد.

لْ جُعِلَ فِِ النَّاسِ أدََاةٌ يَ نَالُونَ پرسد: می 7از امام صادقعَبْدِ الْأَعْلىَ      ََ لَحَكَ اللَّهُ،  ِْ  أَ
 ٍَ ٍَ ؟ امام فرمود: نه. گفت: بِهاَ الْمَعْرفَِ لَ؛ اللَّهِ الْبَيَانُ. لَ يُكَلنفُ لََ، عَ »؟ فرمود: فَ هَلْ كُلنَُوا الْمَعْرفَِ

 َْ َِْا  إِلََّ وُسْعَها وَ لَ يكَُلنفُ اللَّهُ نَ  وَ ما كانَ  یه پرسید:آآنگاه در بارة «. ِا  إِلََّ ما آُاَااللَّهُ نَ 
َ لَهمُْ ما يَ تَّقُونَ  َُمْ حَتََّّ يُ بَينن دا ََ حَتََّّ يُ عَرنفَ هُمْ مَا يُ رْضِيهِ وَ مَا » ؟ فرمود:اللَّهُ ليُِضِلَّ قَ وْما  بَ عْدَ إِذْ 

خِطهُُ  ِْ  )همان(.« يُ

 اروایات وظيفه بندگان در مقابل معرّفی خد. 1

بندگان شناخت خدا نیست، بلکه قبول معرفّی خدای  ةوظیف ،روایاتبر اساس    

مْ  وَ للِْخَلْقِ ليَْسَ للَِّهِ عَلَ؛ خَلْقِهِ أنَْ يَ عْرفُِوا قَ بْلَ أنَْ يُ عَرنفَ هُ »فرمود:  7امام صادق متعال است.
 (192)التوحید؛ ص« عَرَّفَ هُمْ أنَْ يَ قْبَلُوهعَلَ؛ اللَّهِ أنَْ يُ عَرنفَ هُمْ  وَ للَِّهِ عَلَ؛ الْْلَْقِ إِذَا 

 روایات شرح و نکت خدا. 1

صدر را مانند تعریف، فعل خدا  در قلب و شرح 9کتای از روایات، نَدسته   

 .شرح صدر است ةفعل خداست و این معنای آی ،دانند. یعنی اثر گذاری در قلبمی

 :فرمود 7امام صادق

   « ٌَ امِعَ قَ لْبِهِ نُكْتَ  یادَ بِعَبْدٍ خَيْْا  نَكَتَ فِ وَ َُ عَالَى إِذَا أرََ  إِنَّ اللَّهَ َُ بَارَ َِ ََ مَ قَ لْبِهِ وَ  ٍ  مِنْ نوُرٍ، وَ فَ تَ
دُهُ. وَ إِذَا أَ  َِدن ٍ  سَ  یراَدَ بعَِبْدٍ سُوءا  نَكَتَ فِ وكََّلَ بهِِ مَلَكا  يُ امِعَ قَ لْبِهِ وَ وكََّلَ قَ لْبِهِ نُكْتَ َِ وْدَاءَ وَ سَدَّ مَ

                                                           
 (003، ص: 5 كتاب العین، ج) «الأرض، فتؤثر فیها بطرفه یالنَّكْتُ: أن تَنكُْتَ بقضیب ف». 1
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 :ٍَ ذِهِ الْْيَ ََ ِْْسَْمِ وَ مَنْ يرُدِْ أنَْ فَمَنْ يرُدِِ اللَّهُ أنَْ يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ »بهِِ شَيْطاَنا  يُضِل هُ. ثَُُّ َََُ  َِدْرهَُ لِ  
َِدْرَهُ ضَينقا  حَرَج مِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِ »الْيٍ  و قال:  «ا  يُضِلَّهُ يََْعَلْ  ْْ   و «مَتُ رَبنكَ لَ يُ 

رَ قُ لُوبَ هُمْ »قال:   (329؛ ص9)تفسیر العیاشی؛ ج.« أوُلئِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللَّهُ أنَْ يطَُهن

 معرفت مکتسبه. 1

 شمارند:تفی میمعرفت از طرف مخلوق را من روایات صراحتاً اکتساب   

َِ ئِلَ عَنِ الْمَعْرفَِ عَبْدِ اللَّهِ عليه الَِم أنََّهُ سُ  یبَصِيٍْ عَنْ أبَِ  یعَنْ أبَِ »    ٌٍ؟ فَ قَالَ: لََ.  یَ ٍِ أَ  بَ َِ مُكْتَ
ُِنْعِ اللَّهِ عَزَّ  َِ  فَقِيلَ لَهُ: فَمِنْ  ُِنْعٌ، وَ لَهمُْ سَ ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَ ليَْ یَ وَ جَلَّ وَ مِنْ عَطاَئهِِ  للِْعِبَادِ فِيهَا 

ٌٍ، خَلْقَ َُ قْدِيرٍ لََ خَلْقَ َُكْوِي ابُ الَْْعْمَالِ. وَ قاَلَ عليه الَِم: إِنَّ أفَْ عَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَ َِ  «ناكْتِ
 (196)التوحید، ص 

 معرفت معصومين نسبت به خدا ةوایات بيان نحور. 1

ایشان  ؛چگونه خدایش را شناخته است پرسیدند که 7از امیرالمؤمنین   

 کنند:ختشان به خدا را فعل خدا بیان میشنا

مِنِيَن )عليه الَِم( بِاَ عَرَفْتَ »    ْْ هُ  یفَ قَالَ: بِاَ عَرَّفنَِ  كَ؟ربََّ  سُئِلَ أمَِيُْ الْمُ َِ َْ  ،9ج ،)المحاسن...«  نَ 

 (231 ص

 شناخت خلق به خدا، نه بالعکس. 1

که عقل  -دارند که خدا به خلقش بیان می 7امام صادق ،شریف در این حدیث   

، بلکه مخلوقات به خدا شناخته شودشناخته نمی -گیرد در بر میو نبی را نیز 

 شوند:می

أَكْرَمُ مِنْ أنَْ أَجَل  وَ  ، قُ لْتُ لَِْبِ عَبْدِ اللَّهِ )عليه الَِم(: إِنَّ اللَّهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازمٍِ، قاَلَ »   
َُ بِِلَْقِهِ بلَِ  َِدَقْتَ  يُ عْرَفُونَ  الْْلَْقُ  يُ عْرَ  (120ص ،)رجال الکشی ...« باِللَّهِ، قاَلَ: 

 شناخت خدا به خدا. 11

 خودش بشناسید: بهگوید خدای متعال را در این روایت شریف می   
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مُ »    ََ َِّ مِنِيَن عَلَيْهِ ال ْْ ٍِ،، وَ الرَّسُولَ باِلباِللَّهِ  اعْرفُِوا اللَّهَ : قاَلَ أمَِيُْ الْمُ ُِ  یوَ أوُلِ  رنسَالَ الَْْمْرِ باِلْمَعْرُو
َِان حْ  (937ص ،الإمامٍ و التبصرة من الْيْة)« وَ الْعَدْلِ وَ الْإِ

 فطرة اللهمعنای آیة . 11

 که خدا بشر را بدان سرشته است: استتوحید همان فطرتی    

)الامالی . التَّوْحِيدُ  فرمود: 9«فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها یاللَّهِ الَّتِ  فِطْرَتَ »دربارة آیة  7امام باقر   

 (660ص ،)للطوسی(

 معنای آیة الست . 12

 .ستاالست بربکم، اخذ میثاق از بندگان بر توحید، قبل از این دنیا  ةمنظور از آی   

ه اين فطرت چيِت؟ پرسيد ک «فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها یالَّتِ فِطْرَتَ اللَّهِ »در بارة آیة  7امام صادق   
مُ اللَّهُ حِيَن أَخَذَ مِيثاَقَ هُمْ عَلَ؛ التَّوْحِيدِ، قاَلَ  یَ َِ »فرمود:  مُ، فَطرَََُ ََ سْ تُ بِرَبنكُمْ » الْإِ ِْ  وَ فِيهِ » 2«أَ لَ
مِنُ  ْْ  (315ص، )مختصر البصائر« وَ الْكَافِرُ  الْمُ

 «نذیر من النذر الاولی»آیة معنای . 13

 دعوت بندگان به خدا در عوالم ذر، نازل شده است:ة این آیه دربار   

مََُمَّدا  ِلی الله  یيَ عْنِ »فرمود:  3«َذا نذَِيرٌ مِنَ الن ذُرِ الُْْولى» در بارة آیة 7امام صادق   
مْ  َُ قْ راَرِ باِللَّهِ فِ عليه و آله حَيْثُ دَعَا  (108ص ،)همان« الذَّرن الَْْوَّل یإِلَى الْإِ

 معرّفی در عالم ذر. 14

  شناخت.بود، احدی ربّش را نمیرفّی خدای متعال در عالم ذرّ نمیاگر مع   

مْ ذُرني َّتَهُمْ  یإِذْ أَخَذَ ربَ كَ مِنْ بنَِ  وَ »ذیل آیة  7امام صادق     1«إِلَى آخِرِ الْْيٍَِ  آدَمَ مِنْ ظُهُورَِِ

ٍِ، فَخَرَجُوا كَالذَّرن »فرمود:  َِهُ  فَ عَرَّفَ هُمْ  ،أَخْرجََ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرني َّتَهُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَ َْ . وَ لَوْ لََ نَ 

                                                           
 .03: 03الروم  .1

 .571: 7الأعراف  .2

 .56: 50النّجم  .0

 .571: 7الأعراف  .4
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ُْ أَحَدٌ ربََّهُ. ثَُُّ قاَلَ  تُ بِرَبنكُمْ قالُوا بلَ؛ذَلِكَ لََْ يَ عْرِ ِْ  (79ص ،9ج ،ائر الدرجات)بص...«  : أَ لَ

 معرفت مخلوق خدا در قلب .11

 معرفت مخلوق خدا می باشد و جایگاه آن قلب انسان است:   

در بارة معرفت و انکار )جحود( پرسید.  7از امام صادق عبد الرحیم قصیر   

 حضرتش در پاسخ نوشت:  

من حود مخلوقٍ، و الجالقلب  یم أن المعرفٍ من اللّه عز و جل ف؟ فاعلیسألت عن المعرفٍ ما َ»   
القلب مخلوق، و ليس للعباد فيهما من ِنع، و لهم فيهما الَختيار و الَكتِاب   یِنع اللّه ف

مْنين عارفين، و بشهوتهم للكَر اختاروا الجحود،  فبشهوتهم لْيمان اختاروا المعرفٍ، فكانوا بذلك م
ه، فبالَختيار لّ فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضَلَ، و ذلك بتوفيق اللّه لهم و خذلَن من خذله ال

 (61 ص، 9ج، )إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات« و الَكتِاب عاقبهم اللّه و أثابهم

 معرفت جمادات به خدا. 11

ها به وحدانیت خدا اشاره دارند. و از وایات به اقرار جماداتی نظیر سنگاین ر   

 ؛باید معرفت به خدا در آنها موجود باشد ،آنجایی که اقرار فرع بر معرفت است

 زیرا که قطعاً معرفت در جمادات اکتسابی نیست.

 فرمود:  7رالمؤمنینبه امی 6رسول خدا

 جَبْْئَيِلُ »فرمود: هِ وَ مَا الْمُقَرَّبوُنَ؟ ياَ رَسُولَ اللَّ پرسید: «. تََتََّمْ باِلْيَمِيِن َُكُنْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ  ی  ياَ عَلِ »   
جَلَّ عَزَّ وَ  أقََ رَّ للَِّهِ  رِ فإَِنَّهُ باِلْعَقِيقِ الَْْحَْ »فرمود:  بِاَ أَتََتََّمُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟پرسید: «. وَ مِيكَائيِلُ 

ٍِ وَ  ی  الن بُوَّةِ وَ لَكَ ياَ عَلِ بِ  یباِلْوَحْدَانيٍَِِّ وَ لِ  مَامَ ٌَ باِلْإِ يٍَِّ وَ لِوُلْدِ ِِ ٌَ  لِمُحِ باِلْوَ ٍِ وُلْدِ بنيكَ باِلْجنٍََِّ وَ لِشِيعَ
َِرْدَوْسِ   (958ص، 9 ج، علل الشرائع)« باِلْ

 معرفت نباتات به خدا. 11

در این دسته روایات نیز به ایمان گیاهان به خدا اشاره شده است. و پر واضح    

 است.است که ایمان نیز فرع بر معرفت 
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 فرمود:  6رسول خدا

 (981ص، )مکارم الأخلاق« وَ جَل عَزَّ  باِللَّهِ  شَجَرَةٍ آمَنَتْ  الْبَاذَنَْْانَ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فإَِن َّهَا أوََّلُ كُلُوا »   

 معرفت حيوانات به خدا. 11

وجه تمایز انسان با حیوان، عقل است. خدای متعال معرفتش را به بهائم داده    

 فرمود:  7امام سجاد است.

ٍٍ: مَعْرفِتَِهَا باِلرَّبن َُ بَارٌََ وَ ُ َ  الْبَهَائمُِ  بهُِمَتِ مَا »    )من لا یحضره ...«  عَالَى وعَنْهُ فَ لَمْ ُُ بْهَمْ عَنْ أرَْبَ عَ

 (288ص ،2ج، الفقیه

 استطاعت نداشتن مردم برای معرفت. 11

 ؛دارند که بشر قدرت و استطاعت شناخت خدا را نداردروایات شریف بیان می   

ر ا معرفت متعلّق املذ ؛تطوّل و بخششی از جانب خدای متعال است، معرفت بلکه

 شود:که امر به رکوع و سجده می شود، همانگونهخدا واقع نمی

وَانَ قاَلَ: ق ُ »    َْ َِ لْ فِ عَنْ  ََ  : ٍَ َِالِ ٌٍ يَ تَعَاَ وْنَ  یلْتُ لعَِبْدٍ  ٍَ؟ قاَلَ: لََ  النَّاسِ اسْتِطاَعَ اَ بِهاَ الْمَعْرفَِ ، إِنََّّ
ٍِ ثَ وَابٌ إِذَا كَانوُا ليَْسَ فِيهِمْ مَا يَ تَعَاَ وْنَ  وَ َُطَو لٌ مِنَ اللَّهِ. قُ لْتُ: أَ فَ لَهُمْ عَلَ؛ الْمَعْرفَِ َُ ٍِ الر كُوعِ هُ، بِنَْزلَِ

ِ جُودِ الَّذِ  َُوَ َُطَو لٌ مِنَ اللَّ  یوَ ال اَ  ََعَلُوهُ؟ قاَلَ: لََ، إِنََّّ  ،)المحاسن«  عَلَيْهِمْ وَ َُطَو لٌ باِلثَّوَابهِ أمُِرُوا بهِِ فَ 

 (289ص ،9 ج
 راه نداشتن بشر به معرفت خدا. 21

 .بشر، راهی به شناخت خدا ندارد، لذا خدا آن را تکلیف بشر قرار نداده است   

ٍَ وَ لََْ يََْعَلْ  لََْ يكَُلنفِ اللَّهُ »فرمود:  7امام صادق    َ  لهَُ  الْعِبَادَ الْمَعْرفَِ ؛ 9)همان؛ ج« مْ إلِيَْهَا سَبِي

 (918 ص

 عدم معرّفی خدا، مساوی با نشناختن خالق و رازق. 21

 . شناختبود احدی خالقش را نمیلم ذر نمیاگر معرفّی خدای متعال در عا  

مْ ذُرني َّتَهُمْ وَ أَشْ  یإِذْ أَخَذَ ربَ كَ مِنْ بنَِ  وَ » ذیل آیة 7امام صادق    مْ عَل؛آدَمَ مِنْ ظُهُورَِِ َُ  هَدَ
هِمْ  ِِ َُ مُ الْمُعَايَ نَ  كَانَ ذَلِكَ »فرمود:  «أنَْ  َُ ا َِ ٍ  للَِّهِ، فأَنَْ قْ راَرَ فِ ٍَ وَ أثَْ بَتَ امُعَايَ نَ مْ. وَ لَوْ لََ  یلْإِ ُِدُورَِِ
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َُ أَحَدٌ خَالقَِهُ وَ لََ راَزقَِهُ  وَ  وَ قَ وْلُ اللَّهِ  ذَلِكَ مَا عَرَ  9«لَقَهُمْ ليََقُولُنَّ اللَّهُ : وَ لئَِنْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خَ َُ
 (289)همان، ص 

 دوست داشتن اطفال به خاطر توحيد. 22

 سبحان یهای اینکه معرفت به توحید، اکتسابی نیست، این است که خدااز نشانه   

 . اطفال را بر این معرفت مفطور داشته است

!قاَلَ مُوسَ؛ بْنُ عِمْراَنَ عليه الَِم»فرمود:  7امام صادق    الِ أفَْضَلُ الَْْعْمَ  ی  أَ  : ياَ رَبن
ََالِ، ؟ فَ قَالَ: حُب  الَْْْ  ٌَ  «یجَنَّتِ  یهُمْ أدَْخَلْتُهُمْ برَِحْتَِ فإَِنْ أمََت   ،یَُ وْحِيدِ  عَلَ؛ فَطَرُُْ هُمْ  یفإَِنن  عِنْدَ

 (213)همان، ص 
 گيرینتيجه

 ،مخلوقات خصوصاً انسانشود که روشن میبا بررسی چهار دسته از روایات،    

، خیال و زیرا که خدای متعال در عقل، وهم ؛راهی به شناخت خدای متعال ندارند

ه یا تواند شناخت پیدا کند ک. مضافاً اینکه انسان به چیزی میگنجدفکر انسان نمی

ی به آن شیء پیدا کند، و این در مورد خدای سبحان احاطة علمی و یا احاطة وجود

 محال است.

ممکن بلکه ضروری  ،از طرف دیگر آیات و روایات، معرفت خدای متعال را بالله   

دانند. این معرفت در عوالم قبل از عالم دنیا به انسان اعطا شده است. البته این می

اکان پا برجاست. ، چون محذوریت عقلی کمیستمعرفت هم، معرفت احاطی ن

به  - که کیفیت ندارد -اش اطی است که خداوند به قدرت قاهرهمعرفتی محبلکه 

اب ولی از ب ،بشر موهبت کرده است. معرفت انسان به خدا بالوجدان ثابت است

مؤیدات نقلی در این مقاله به بیست و دو دسته آیه و روایت، که به امکان و 

 پرداخته شد: ،ضرورت این معرفت اشاره دارند

                                                           
 .88 :الزخرف. 1
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طاهایی است که خدا به مبنای بسیاری از احتجاجات خدا با بندگان، بواسطة اع

 نماید.بندگانش می

را بعد از تعریف خدای متعال بندگانش  .استساختة خدای متعال  معرفت   

 بشر ابزاری، چه عقلی و چه غیر عقلی برای شناخت خدا ندارد. کند.مؤاخذه می

کت در ن خدا نیست، بلکه قبول معرفّی خدای متعال است. وظیفه بندگان شناخت

 . استقلب و شرح صدر مانند تعریف، فعل خدا 

معرفت معصومین نسبت به خدا  .استاکتساب معرفت از طرف مخلوق منتفی    

شود، شناخته لقش که عقل و نبی را نیز شامل میخدا به خ هم صنع خداست.

دش، وفقط به خخدای متعال را  شوند.شناخته می، بلکه مخلوقات به خدا شودنمی

نظور م که خدا بشر را بدان سرشته است. استتوحید همان فطرتی  باید شناخت.

نذير »آیه  .است، اخذ میثاق از بندگان بر توحید، قبل از این دنیا «الِت بربکم»از آیة 
معرفّی خدای  اگر .استدعوت بندگان به خدا در عالم ذر  ةدربار« من النذر الَولی

 استمعرفت مخلوق خدا  شناخت.م ذرّ نمی بود، احدی ربّش را نمیمتعال در عال

اقرار به توحید فرع بر معرفت است، و جمادات  و جایگاه آن قلب انسان است.

وجه  ند.باشبر معرفت است، که نباتات دارا میایمان نیز فرع  اقرار به توحید دارند.

 ل است. خدای متعال معرفتش را به بهائم نیز داده است.تمایز انسان با حیوان، عق

راهی به شناخت خدا ندارد، لذا  و بشر قدرت و استطاعت شناخت خدا را ندارد.

 ،ودبعرفّی خدای متعال در عالم ذر نمیاگر م خدا آن را تکلیف بشر قرار نداده است.

  شناخت.احدی خالقش را نمی

 منابع
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قم،  - مدرسٍ الإمام المهدى عجّل الله ُعالى فرجه الشريف، الإمامٍ و التبصرة من الْيْةابن بابویه، على بن حسین، . 9

 ق. 9101چاپ: اول، 
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